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Abstract 
 
The current research was done with a library method and a descriptive-comparative 
approach, and the purpose of its writing is to investigate the impact of the Persian 
language on the vocabulary of Indian languages. These includes Kashmiri, Punjabi, 
Haryanvi (dialect), Urdu, Hindi, Bengali, Marathi, Gujarati. Many Persian words are 
used both formally and informally in Indian languages. Persian poetry greatly 
influenced Urdu poetry. Some Persian izafat in Urdu poetry is provided in this page. 
For hundreds of years, this fusion process was ongoing. Over 800 years ago, Persian 
was India's official language. 
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 هندی  هایهتأثیر زبان فارسی بر واژ 
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 چكیده 
 

ثير زبان فارسی أبررسی تز نگارش آن  هدف اتطبيقی انجام گرفته است و    -ای و با رویکرد توصيفیحاضر با روش كتابخانهپژوهش  
زبان واژگان  هندی  بر  تباشدمیهای  این  زبان أ.  بر  بنگالی، ثير  هندی،  اردو،  )گویش(،  هاریانوی  پنجابی،  كشميری،  مراتی،    هاي 

روند. علاوه بر حوزه  های هندی به كار میهای فارسی به صورت رسمی و غير رسمی در زبانواژه گجراتی مشهود است. بسياری از  
واژگان، شعر فارسی تأثير زیادی بر شعر اردو نيز گذاشته است. برخی از اضافات فارسی در شعر اردو در این صفحه ارائه شده است.  

سال، زبان    هشتصدهاي هندي ادامه داشته تا جایي كه بيش از  ثيرپذیري و اختلاط زبان فارسي با زبانأبرای صدها سال، فرآیند ت
 ت.  باره اسبوده است. این تحقيق، بررسي مختصري در این ، فارسیرسمی هند

 
 . وام واژههاي هندي،  بان فارسي، زبان: زهاهكلید واژ 
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 مهمقد  . 1
توان  مي. به طور كلی  ه استهای هندی داشتسال در شبه قاره هند، فارسی كلاسيک تأثير قابل توجهی بر بسياری از زبان  ۸۰۰در طول  

یابد. برای مثال،  افزایش می  زبان فارسي ، تأثير  حركت كنيم  كه هر چه بيشتر به سمت شمال غربی شبه قاره یا مرز هند و ایران  گفت
های هاریانوی )گویش(، پنجابی، سندی،  قوی در زبان  يهای هند و آریایی دارد كه از حضورزبان فارسی بيشترین تأثير را بر زبان
های هند و آریایی شود. فارسی بيشتر واژگان خارجی در زبان تر در بنگالی و مراتی را شامل میكشميری و گجراتی تا حضور معتدل

های  واژگان وسيع و متنوع فارسی به زبان  ورود های دراویدی نداشته است.  باندهد. در مقابل، فارسی تأثير چندانی بر زرا تشکيل می
 فارسی بوده است.  وي هند و آریایی، بارزترین پيامد تماس زبان هند

غزنوی، سلطان  شامل شاهان  د. این فرمانروایان  كردنحاكمان افغان و ترک در هند معرفی    ،اولين بار در قرن یازدهم  را  زبان فارسی       
در شمال هند به زبان اداری تبدیل كرد تا جایي كه زبان فارسي  پيدا  اندك اندك در هند نفوذ  نشين دهلی و سلسله مغول بودند. فارسی  
توان به مسعود سعد سلمان و ابوالفرج  گوی این عصر می. از شاعران مشهور پارسیگردیدشد و تا حد زیادی جایگزین سانسکریت  

رونی اشاره كرد كه هر دو در شبه قاره هند به دنيا آمدند. اصطلاحات فارسی اغلب در این زمان اوليه به دليل ضرورت برای توصيف 
های هندی گسترش  تری در زبان گيری فارسی به طور گستردهاما سرانجام وام   ؛رفتندبه كار می  ، مفاهيم و اشياء خارجی اخيراً وارد شده

تأثير آن قرار گرفت. زبان فارسی به عنوان زبان زبان د  ، یافت. در آن زمان ادگاه شد و به تدریج كل سيستم قضایی و زمينی تحت 
 فرهنگ، یادگيری و اعتبار در زمان مغول ها محبوبيت یافت. 

ها ادامه دارد و  كنند. این روند سالكنند و از زبان محلی در خانه استفاده میدر این مدت مردم در محل كار فارسی صحبت می        
های فارسی  های محلی خود كردند و این گونه بود كه زبان محلی هند بسياری از واژه مردم شروع به استفاده از كلمات فارسی در زبان 

با  را پذیرفت. علاوه بر این، جامعه بازرگانان هند كه در تجارت از منطقه ایران و افغانستان تا شبه قاره هند فعاليت داشتند، فارسی را  
كردند، زیرا با مردم هند ارتباط  فارسی را به زبان هندی اضافه می  هایهد و كلمستندانبه هند آوردند. این بازرگانان فارسی می  خود

دانستند، به  كردند. افرادی كه در آن زمان فارسی می شروع به استفاده روزمره می  كرده، كردند و مردم آن كلمات را انتخاب  برقرار می
شدند. این زبان رسمی و یکسان مردم از سند )پاكستان  كرده محسوب میدليل اینکه یا تاجر بودند یا از مقامات دولتی، نخبه و تحصيل

 مانند بومی نبود،    يزبان  فارسيهای محلی هم وجود داشتند. اگرچه  در حالی كه زبان   ؛كنونی( تا بنگال )شرق ترین استان هند( بود
دادند. این    و گسترش   توسعهزمين  در آن سرساكنان شبه قاره هند ادبيات فارسی را  توان گفت  به صراحت مي كرد.  زبان هندی عمل می
ادبيات فارسی توليد كرد. انواع مختلفی از آثار از جمله شعر، حماسه، تاریخ، شرح حال و    ، قبل از قرن نوزدهم   منطقه بيشتر از ایران  

 . نه تنها مسلمانان، بلکه مردم همه ادیان دیگر نيز در این امر سهيم بودند.  شودمي مشاهده هاي ادبياین فعاليترساله علمی در 
رفت و ادبيات صوفيانه برجسته ترین نمونه آن بود. جایگاه زبان  به كار می  نيز  دینیمفاهيم  زبان فارسی در شبه قاره هند برای بيان          

زبان فارسی فارسی به دليل كاربرد اقتصادی و اداری مانند جایگاه انگليسی امروزی بود. قشر تحصيل كرده هم زبان سانسکریت و هم  
 . ها زبان خود را جایگزین فارسي كردندادامه داشت؛ آن یتا زمان ورود انگليسد. این وضعيت دانستنرا می
 روش تحقیق . 1-1

های  تأثير فارسی بر واژگان زبان به این مقالهدر . تطبيقی انجام شده است -ای و با رویکرد توصيفیپژوهش حاضر به روش كتابخانه
: اول كلماتي كه در زبان هندي تلفظ و  وجود دارد فارسي در زبان هندي    هایه. به طور كلی دو دسته از كلماستشده    پرداخته هندی  



اما معنی و كاربرد متفاوتی دارند. نفوذ   با زبان فارسي؛یکسانی    يو دسته دوم كلماتی هستند كه تلفظ  معنایي مشابه زبان فارسي دارند
شود. این منطقه عمدتاً شامل مردم  های شمالی هند و كل پاكستان میزبان فارسی بيشتر در قسمت شمالی هند بود كه شامل استان

هندی است كه    يشود. اردو زبانمی...  ها مانند پنجابی، كشميری، سندی، گجراتی و  جدا از سایر زبان  است كه    اردو و هندی زبان
 . انداین مقاله به بررسی چگونگی تأثير فارسی بر واژگان و خط اردو پرداختهنگارندگان در  بيشترین تأثير را از فارسی گرفته است.

 
 و بررسي  بحث. 2

يز  كلماتي ن  شود. از سویي دیگرذكر شد، برخي واژگان فارسي با تلفظ و معني یکسان در زبان اردو استفاده ميمه  همانطور كه در مقد  
 شود. ظاهري یکسان دارند؛ اما معنا متفاوت است. در ادامه به تفصيل به این موارد پرداخته مي هستند كه در هر دو زبان تلفظ

 
 تلفظ و معنی يكسان   با  كلمات .1- 2

در مکالمه    ها ن كلمه . بسياری از ایكاربرد دارندها  دهند كه عملًا در همه زمينههای فارسی را تشکيل میواژهاسامی بيشتر وامامروزه  
دليل   شوند. شایدای متفاوت تلفظ میاغلب به گونه  شود،   با فارسی معاصر ایران مقایسه  گرچه وقتي    ؛شونداستفاده می  مردم   معمولی

گذشته در فارسی زبانان در    كه    ها است هژقدیم این وا های  تلفظ  ، همانهای هندی زبان  واژه فارسي مورد استفاده در  كهاین است  
شود. تغيير همان چيزی است كه باعث ایجاد تغييرات در تلفظ می  واژهفرآیند بومی سازی  علاوه بر این  .  اندپراكندهسراسر شبه قاره  

   تغييري گسترده است، رسد از ه به الف كه به نظر می
نتيجه   امرتبدیل شد. این    ا جنازه به جنازو  های فارسی داشته است. به عنوان مثال، خانه تبدیل به خانا  اسم  بيشترین تأثير را روی        

ها ممکن است به دليل  واژهوام  . بسياری ازكه در آن وارد شده است ای استمنطقه هایها و گویشاز زبان فارسی واژگانتأثيرپذیری 
   د.به نظر برس تغييرات معنایی یا باستانی بودن كلمه در فارسی برای فارسی زبانان امروزی، قدیمی

 واژگان مورد استفاده در گفتار روزمره در سراسر هند . 1-1-2
شود. كلمات زیادی در استفاده روزمره  ها معمولًا توسط عموم مردم استفاده میجدای از كاربرد رسمی، كلمات فارسی، این كلمه

توان منشأ فارسی را پيدا كرد. نفوذ زبان فارسی در قسمت  های هندی آميخته شده است كه به سختی میوجود دارد كه به قدری با زبان
 ا قسمت جنوبی یا شرقی بسيار است.  شمالی هند در مقایسه ب 

هاي موضوعي بنديدر جدول  چندین كلمه وجود دارد كه تلفظ و معنی یکسانی دارند. براي راحتي خوانندگان كلمات در دسته       
 اند. قرار گرفته

 
 ( 1جدول شمارۀ  )

 دسته بندی  کلمات 
 تن پوش  كمربند، جورابپيجامه، لباس، دامن، شلوار، پيراهن، جيب، شال، آستر، 

 اعضای بدن ناخن، بدن، خون، قلب، گردن، كمر، سر، صورت، چشم، بازو، سينه، زبان
 غذا مربا  ,نان، سبزی، قورمه، گوشت، قيمه، تنور، برنج، فالوده، پلو، فرنی، حلوا



  
  شود؛ اما در متون قدیم فارسي یا در فارسي دري ها در زبان فارسي امروزي دیگر استفاده نميي از این كلمهخ ذكر است برلازم به  

مي استفاده  تاجيکستان(  و  افغانستان  مردم  ب شد)زبان  است.  ميه  مثال  كلمهراي  به  درزيتوان  غسل  هاي  )حمام(،    خانه)خياط(، 
 )نردبان( و ... اشاره كرد.   (، زینهآشپزخانه) خانهباورچی

 در زمین و سیستم قضايی هند  شده    استفادهژگان  وا .2-1-2
هند كشوری وابسته به كشاورزی است و  كشاورزی برای صدها سال شغل اصلی جمعيت زیادی در هند باقی مانده است. سند یا  

برادر، پدر، پسر، دختر( و  شرح زمين باشد، عمدتا  شامل  اسنادی كه حاوی مشخصات مالک، رابطه مالکين با یکدیگر )خواهر،  
كلماتی است كه ریشه فارسی دارند. دليل این امر این است كه چون زبان فارسی زبان رسمی هند بوده، این اسناد بدون تغيير باقی  

های استانی دریافت كند؛ اما این كلمات و  تواند به زبانكند، اسناد را مياند. وقتی شخصی از اداره درخواست اسناد زمين میمانده

 خانه زینه)نردبان(، رنگ، محل (، در، دیوان، دروازه، آشپزخانهگسلخانه)پالایشگاه(، باورچيخانه) 
 ها ميوه  سيب، انار، انار، انگور، نارنگی، بادام، كشمش، شاه توت، انجير، ليچی، خربزه

 زیور آلات  زیوار، گلوبند، دستبند، پازیب، زنجير ت، جواهرا 
 سبزیجات  شلغم، كدو، چغندر، پياز، لوبيا سبز، زیتون

 گياهان و جانوران چنار، حنا، بنفشه، گلاب، نيلوفر آبی، یاسمينشير، خرگوش، بلبل، شاهين، كبوتر، 
 ها حرفه درزی، نقاش، كاریگر، حجام، قلمکار، حسابدار، خزانچی)صندوقدار(، معمار، استاد، معلم،  
هر روز، روز، هر سال، سال، زمان، صبح، بعد از ظهر، عصر، شب، وقت بخير، بخت، سالانه،  

 قبل، سال آینده، فردا، گذشته، مدت، لحظه، لمحه هر ماه، ماه، سال 
 زمان

 
 كشاورزی  فصل، ربيع، خریف، ابپاشی، نهر، زمين 

 نوشتن روزنامه، داستان، افسانه، شعر، غزل، نظم اب، قلم، دعوت، سياحی، كاغذ، كت
 پليس و نظامی كار(، جرم. سپهی، توپخانه، توپچی، حوالات، گيرافتار، گوناگهار)گنه 

 ها رنگ زرد، سبز، آبی، سفيد، نارنجی، سياه و سفيد. 
، ممکن،  هرگز آینه، گندم، هوا، كامياب، زندگی، اگر، جمعه، بازار، خطر، همجماعت، سركار،  

آواز، خوب،  آدم،  انسان،  بدبو، بعد،    محال، هميشه، خدا،  امتحان، روشن. خوشبو،  حاضر، 
حفاظت، نمک، شروع، جان، عشق،  خوش آمدید، وقت، دوست،   چراغ، سفر، مسافر، باغی، 

ضرورت، آرزو، شهر، غلط، انصاف، محبت، دانشور، هم عمر، تقسيم، منتخب، دلبر، دلربا،  
انگيز،  صورت، بدصورت، هفته، دو، نو، حيرت آسان، مشکل، آسمان، نزدیک، استعمال، خوب 

گریه،    دلکش، دل جو، داماد، سادق و امين، شایستگی، حساس، وجود، عينک، دور، جهان، 
فراموش،   حقيقت،  واقعی،  كم،  جداي،  ملاقات،  زميندار،  خالص،  خجسته،  وفادار،  مومن، 

صاحب سرمایه، جگردار، منصبدار، شاندر، بی فکر، بی شمار، بی گناه، بی قرار، غریب، بی  
 .نياز، گمنام، بی وفا، باسماج، بی اثر، بدبخت، نالایق، ناراضی، نادان. 

 متفرقه
 



این كلمات از زبان دری )زبان رایج در افغانستان( و فارسی امروزی است. لغات عربی   تلفظ و معنی آنها در تمام هند یکسان است.
اند. بسياری از این كلمات توسط ایرانيان بومی به دو دليل قابل درک نيستند: كلمات  كم است، اما از طریق نفوذ در فارسی وارد شده

... هست و  مالکيت  زمين، محصول،  به  مربوط  و  آشنا  بسيار تخصصي هستند  این كلمات  با  مردم  امروزه  بنابراین ممکن است  ند. 
 نباشند؛ اما در هند هنوز نقش مهمی دارند.

( 2جدول شمارۀ  )  

 کلمات فارسی  معنی 

 بندي()جمعجامبندی .كتاب مالکيت و حقوق زمين كاشت
 ثبت حساب مالکيت عاقلانه، كاشت و اجاره. 

بين   ماه،  شش  هر  است.  برداشت  بازرسی  ثبت  یک  فروردین،   آبان این   پاتواری  و 
شخصی است كه با مقامات محلی كار می كند و مسئول نگهداری سوابق مالکيت   پاتواری)

زمين   ماليات  آوری  جمع  سوابق  نگهداری  همچنين  و  خاص  منطقه  یک  برای   ( استزمين 
محصول را از مزرعه ای به مزرعه دیگر بازرسی می كند. او اطلاعات مربوط به محصول كشت  

سال   ۱۲شده، طبقه بندی خاک، كشت و ظرفيت كشت را پيگيری می كند. این سند پس از  
 نگهداری در اختيار پاتواری باید از بازداشت پاتواری خارج شود و از بين برود. 

 گيرداوریی  ه خسر
 

 كتاب قرمز  كتابی كه اطلاعات كاملی در رابطه با زمين روستا دارد. 
 

 بست حَد مرز نشيني)زمين( 
 آبادی  ه، دی . منطقه روستا

نتکال حکم انتقال مالکيت.   )انتقال( ا 
 )مستطيل( موستاتيل .كانال  ۲۰۰هکتاری یعنی  ۲۵گروه 

 استخراج  . پيدا كردن مساحت طول و عرض چهار ضلع یک عدد
 ميزان كلده . مساحت كل روستا 

 دهه بيست اینچ مربع كارما   .۵۷.۱۵۷
 بيست قسمت بيستم
 شمال  . جهت شمال

 جنوب  جهت  .جنوب 
 شرق  جهت  .شرق
 غرب جهت  .غرب

 )گردآور(گيرداوار .ناظر كار پاتواری
 گو()قانوندفتر كانونگو كانونگو .دفتر تحصيل



 مالک .صاحب زمين
 )كامل( مالک كميل . شملاتصاحب سهم در 

  موروثی . مجرای غيرقابل اخراج و اجاره بها 
   غير موروثی . مستاجر تخليه

 چاهی نهری .زمينی كه توسط كانال و چاه آبياری می شود
 نهری .زمينی كه توسط آب كانال آبياری می شود

 چاهی  .زمين با آبياری خوب 
 بارانی . وابسته استزمينی كه محصولات كشاورزی به باران 

 آبی . زمينی كه از طریقی غير از كانال و چاه آبياری شود
 سالانه  . سالانه

 نيسفی .نيمی از محصول 
 دو پنجم  . محصول 2/5 
 چهارم . محصول  1/4 

 رهن دار .گرودار
 )مرتهن( مرتهين .كسی كه زمين را به عنوان رهن می گيرد و پول می دهد

 )مشتري( موستری  ..خریدار زمين
 ماليات . پول دریافت شده از مالک

 متوفی  .مرحوم 
 )همان هبه عربي است(هيبا . هدیه

 پخته . درختمحصول ثابت با توجه به عملکرد متوسط 
 سابق  . سابق، سابق، قدیمی

 حال .جاری، موجود
 دستوربَ  . مانند گذشته

 )جانب(من جانيب . از طرف 
 بنام . نام های 
 عامجلسه  . عمومیجلسه 

 شناخت ب .در مورد هویت
 دختر )این كلمه برای بيان رابطه یک فرد با مالک استفاده می شود(.  .دختر
 پسر )این كلمه برای بيان رابطه یک فرد با مالک استفاده می شود(.  .پسر



 بيوه  )این كلمه برای بيان رابطه یک فرد با مالک استفاده می شود(.  .بيوه 
 همشيرا )این كلمه برای بيان رابطه یک فرد با مالک استفاده می شود(.  .  رخواه
 حد .دامنه

 حدود . مرزها 
 سه هادا . سنگ در مرزهای سه روستا كه در یک مکان ملاقات می كنند 

 سکونت  .زیستگاه
 حقدار . زمين مالک

 اكرار نامه  . تصميم متقابل
 خوش حيثيَت . وضعيت خوب 

 محل .. دهکده
 جدید .جدید

 ترميم .عوض شدن
 كارگُزاری  . گزارش پيشرفت

 
 

آنها در ایران امروزی استفاده    در اینجا چند كلمه از اسناد زمين آمده است كه در زبان دری )زبان رایج در افغانستان( یکسان است.
 شوند. نمی

 وجه كنيد: تبه شواهدي از این دست در ادامه 
 ( 3جدول شمارۀ )

 معنی  کلمات دری 

 بزرگ كلان
 كوچک خرد

 ماليات زمين  مال گُزاری 
سْم منتخيب ها و یادداشت اجاره  بيانيه مالکان و مستاجران با جزئيات زمين  وار   ا 

 پرداخت شده به هر یک. 
با   واقعاتی نامچه روز مطابق  پاتواری  كه  است  حوادث  روزانه  گزارش  یک  این 

نگهداری  اجرایی كه گهگاه صادر می شود  دستورالعمل های 
می كند. هر روز، پاتواری یک ورودی مختصر را ثبت می كند 
كه در آن به موارد زیر اشاره می شود: بارندگی، تگرگ، و سایر  

ید از افسران  بلایای طبيعی. معاملات زمين یا سایر حقوق بازد 



كه   كيفری  و  مدنی  محاكم  دستورات  آنها؛  دستورات  و  مافوق 
توسط وی دریافت شده و توسط وی انجام می شود. وضعيت  
محصول و گاو؛ بررسی ها و بازرسی های مختلف انجام شده  
توسط وی؛ و هر حقایق مهم دیگری كه به او می رسد یا به او  

  مهرگزارش می شود. هر سال، دفتر خاطرات سال در ماه های  
   آغاز می شود. آبانو/یا 

 
شود. اجازه دهيد از این نام روستاها در شمال هند به كلمات فارسی مانند كلان )بزرگ(، خورد )كوچک(، پور )كامل( ختم می        

روستاهای منتهی به كلان نسبت به مثال بزنيم.  ...  روستاهای استان هاریانا در شمال هند گوگهری پور، صندل كالان، نلوی خورد و
معمولًا در مقایسه با كلان    ،شوندد ختم میورسایر روستاها بزرگتر هستند. خورد به معنای كوچک است، بنابراین روستاهایی كه به خ

جمعيت روستاست. روستاهایی كه نام آنها  در تعداد  جواب    ؟است   تربزرگ  هستند. سوال اینجاست كه كلان چقدر از خرد   تركوچک
شود معمولًا  در حالی كه روستاهایی كه نام آنها به كلان ختم می  ؛نفر جمعيت دارند  ۱۵۰۰تا    ۴۰۰معمولًا بين    ، شودبه خورد ختم می

 نفر جمعيت دارند. ۸۰۰۰تا  ۵۰۰۰بين 
واژه          فهرست  اینجا  را مشاهده می در  قضایی هند  نظام  در  استفاده شده  فارسی  در  های  این كلمات هنوز  استفاده    FIRكنيد. 

( یک سند مکتوب است كه توسط پليس هنگام دریافت اطلاعات در مورد ارتکاب یک جرم  FIRشود. گزارش اول اطلاعات )می 
 شود.قابل تشخيص تهيه می

 
 ( 4جدول شمارۀ )

 
منصف،  عدالت،  قانون،  حکم،  غيرقانونی،  قاضی،  جنایتکار،   ، احم  اثبات، 

بالا،  ، شناخت  بالا،  افسران   اطلاعات،  قرارداد ، ال ارس اقبال،  واقعيت،  مانند 
تالشی،  خانه  كابل دست،  انتقام،  بند،  قلم  آباد،   انتظام،  غير  گفتگو،  اندازی، 

خدمت، گزاریش، زر تفتيش ، زیل ، سزا یافته ، تسدیک، تهریر، ظاهر، جيب 
 درست،  دریافت ، دستخط  ستاویز، ، دسند تاتيما ، سلاح تيز تراشی، چشم دید، 

  دیهینشان  شناخت، فرد  فرد هاوالگی، فرد فرد  برآمدگی،    حلات،فرد،  فضل، 
 مدعی،  رتب، من،ه، ممرسل  ه، با زری   ، بالا با قاعده  ، انبر بي  ت، يبد ني  ت، فهرس

ل حالات،  معقول،   مُخْتَصَر حالات، مناسب،   ، معزز،  مجروب  ، گار  گُناه   مُکم 
ل حالات،  موصول، مجلس غير قانونی، مجمع   مشغول،   موجود، مخبر،   مُفَصَّ

بند،    ، نامزد  نذری،   نتيجه،  نزد،  مچلکا،   محفوظ،   خلافه كانون، معرفت،  نظر 
شخص،   رنجش،   واردات، مسروقه،  اموال  ذیل،  گواه  واردات،  روبارو    موقع 

در   استفاده  مورد  واژگان 
 قضايی نهادهای حقوقی و 

 



هدایت، حسب   موقع، همره، حکم، سفارش، حسب مامول، زندان، حفاظت،
بيانيه، با قلم خود، بدست، همره   تایناتی، چسپا،  ضابطه، سرزد، آگاز، جایی 
جایز،   نعش،  تهویل،  بسلسلا،  هرف،  به  هرف  سایل،  مفت  حسب  ملزمان، 

اشتحار، زخم،  ،    چست،  كرد،خلاف  تاميل  خدمت،  شده،  شناخته  سالرا، 
فریادی، گشت، تائيد،   دستی، مشاوره، بيش قيمتی، اصلح، نجایز، مقدمات، 

اتفاق، اعتراض،  درج، جد و جهد، حقایق، خوایش،   تائيد شده، منزور شده، 
،متعلق ،فرق   پروانه، كشمکش، ملاظم، چند، شاميل تفتيش، با حکم، فرمان، 

و  ، توجه  ناممکن،   ممکن،   غير  گيلا،   ،  ذ جه با  غير  نظر،  مده  دار،   مه، واجب، 
آلا،   آگاه،  دوم،  فریک  اول،  فریک  ایتله،  اندازه،  اندیشه،  خود،  از  اكرارنامه، 

فوجداری،  انسداد جرایم، اراده، ایرسال، اجاد، قرار، كابيز، فردن فردن،   اجازت، 
بی  بابت،  اطلا،  بابت  بری، حاضر،  برخواست،  بيانيه هلفی،  تحریری،  بيانيه 

ماشورا، محکم، ماتحت  ، ماامور، گوناه شخس، مذكور، مشکوک  ، معرفت، 
مجرم،   مقرر،  مقام،  معاینه،  مرل،  مثال،  معصوم،  حيسيت،  مالی  ماليات، 

پي جرائم  ضمانت،  ،عاليجناب،  خارج،  قوم،  نظر،  جرم، شهاختلاف  ، سنگين 
جواب جانيب،  زیریهدجليل،  حراست،  زیر  تفتيش،  زیر  ضامن،  نگرانی،    ، 

نا راضی  روانگی،  مندی،  رضا  موحلت،  پُوش،  مفصل  رو  حا،  ر  رشوت،  مه، 
ربه  ح، امن،اهم سراغ،  له معقول، ثبوت، سماعت، ثابت، سراغ، سُ جه  لاوارث، و

طه،  فوجداری، ضاب  طه،  ذیل، تبدیل، تمام، محرر، حوالات، نقل، دیگر، ضاب
، تائيد، مسلسل، امروز، هذا، مزید، تصور،با حاضر، پيش دهسركار، با من، آرن 

نشان   پلندا،  نابندی،  ضمانت  برخلاف،  مرت مه انگشت،  مطابق  به ،  بادست،   ،
، مطل علَ قه ،متعلق  فارم، سرسبز، مضمون،  فارم ملازم،  اول، متفرق،  ،  يحده ، 

پاراچه، اعتبار، با اعتبار شهادت ، انجام، بطور، امداد، آمدورفت، موصولگی، 
 )مهر( صورت جرم، سر بموهر

 
 های خاص واژگان خاص برای زبان ها و گويش 

در زبان  )  )پيشوا(  . برخی از این كلمات عبارتند از پشواشوندميهای خاصی استفاده  ها و گویشلغات زیادی وجود دارند كه در زبان 
 اردو(. های هندی شمالی و پاكستانی(، صاحب )پنجابی و مراتی(، سردار )پنجابی و دیگر زبان

 كلماتی كه شبیه هم هستند اما معانی متفاوتی دارند.  . 2-2
روند. در اینجا چند نمونه آورده شده  لغات فارسی زیادی وجود دارد كه در زبان هندی با تلفظ یکسان اما معنی متفاوت به كار می

 است. 



 
 ( 5جدول شمارۀ )

 کلمات فارسی  های هندوستانیدر زبان  معنی
 هوا باد

 فقير قدیس
 بزرگ پير 

 برادری قبيله
یگرزبا  اداكار 

 فصل محصول
 رسمی سركاری 

نروغ رنگ  
 

های هندی اشاره  های خاص زبانشود. در اینجا به یکی از ویژگیای هندی استفاده میهتمام كلمات ذكر شده در زیر در زبان         
های  ها در فارسی با حالت جمع در زبان روند، اما شکل جمع این واژهكار می های فارسی به صورت جمع به  كنيم كه در آن واژه می 

شود، در حالی كه در فارسی با كمک ها و ان انجام  های هندی از ا، و، ن استفاده میهندی متفاوت است. برای ساختن كلمه در زبان
 شود.می

 
 ( 6جدول شمارۀ )

 کلمات فارسی  فارسی صورت جمع در   شکل جمع در زبان های هندوستانی 
 هوا هوا هوایں
 هوا هوا هواوں

 ميز ميزها وںميز
 فلم  ها قلم وںفلم
 كتاب  ها كتاب  وں كتاب

 فهرست ها فهرست فهرستو
 رنگ ها رنگ وں رنگ

 ست درخوا هادرخوا ست درخوا ستيں 
 زمين  هازمين وں زمين

 دحشت گرد دحشت گرد ان دحشت گردوں 



 امتحان زبانی امتحانات زبانی زبانی امتحانوں
ر  معاشرے   معاشر  مَعَاش 
 خاندان ها خاندان خاندانوں

 شاخه  ها شاخه وںشاخ
 عدالت ها عدالت وںعدالت

 ضمانت  ها ضمانت ضمانتيں
 استاد  اساتيد اساتذا
 نشست ها نشست نشستی
 نشست ها نشست نشستوں
 نشست ها نشست نشستيں

 
 واژگان اردو تأثیر فارسی بر .  3

كند، از  اردو عمل می  معتبرای بين این دو زبان وجود داشته است. فارسی كه اكنون به عنوان زبان  در طول تاریخ اردو، تعامل پيچيده 
های نزدیك به آن برای ایجاد زبان اردو به  نظر تاریخی نقشی حياتی در ایجاد و تکامل زبان مدرن ایفا كرده است. فارسی و دیگر زبان

فارسی صوفی به خط فارسی نوشته نوشت.  -اند. اولين بار امير خسرو، خواننده، موسيقی دان، شاعر و محقق هندیهم آميخته شده
اشکال اوليه اردو، كه    های متعددی داشت، از جمله زبان كمپ، لشکر و ریختا.زبان اردو قبل از اینکه به این نام  ناميده شود، نام 

شوند، بيشتر با پنجابی شرقی و هاریانی مشترک بودند تا با خاری بولی، كه نی شناخته میهای گجری، هنداوی و دخااغلب با نام 
ها به دلایل زیر با آثار زبان اردو تركيب شدند: اول، آنها  دهد. آثار ادبی این گویشساختار دستوری مرسوم اردوی مدرن را نشان می 

های نخبگان شهری است.  ای تحت تسلط سبک زندگی و ارزش محيطی با فرهنگ درباری مسلمان و دربار دارند كه به طور فزاینده
عربی را  -ش فزاینده فارسیدهند. و سوم، پذیر و بلاغت را نشان می عربی، از جمله ژانرها-های ادبی فارسیتدوم، پذیرش كامل سن  

ستانی است. عمدتاً  اساساً ثبت فارسی شده زبان هندو  زبان اردو.  ه استهای فارسی برد بانرا از ز  بهره دهند. اردو بيشترین  نشان می
 های متفاوتی دارند. ، ویژگیسه مکتب زبان اردو وجود دارد. همه این مکاتب در مورد گویش و واژگان

 



 
 

B)مدرسه دهلی )شمال هند از جمله پاكستان :  
:C   )مدرسه لکهنو )منطقه شمالی و مركزی هند 

 :D )مدرسه دكن )منطقه جنوبی نزدیک حيدرآباد 
ها به طور قابل  آندر  شود كه در سطوح تأثير زبانی فارسی  در اینجا از واژه مدرسه برای طبقه بندی این سه حوزه استفاده می        

بينيد مدرسه اردو دهلی كه همانطور كه می  دهد؛نشان مي تصویر بالا نزدیک بودن سه مدرسه اردو از ایران را  . توجهی متغير است
 است. ترنزدیکبه ایران گيرد در مقایسه با سایر مدارس اردو بخشی از شمال هند و كل پاكستان را در بر می

در حالی كه از شمال هند دور  همه این مدارس تحت تأثير زبان فارسی هستند، اما با درجات مختلف، به عنوان مثال، دكن          
های سلطان نشين دهلی در اوایل قرن چهاردهم به طور خلاصه فرهنگ ایرانی را به  بودند، از نفوذ زبان فارسی نيز بهره بردند. تلاش 

های هندی جنوبی دكن آورد. حيدرآباد و اطراف آن در مقایسه با شمال هند كمترین تأثير را از زبان فارسی داشته و واژگان سایر زبان 
لک  منطقه  است.  داده  جای  خود  در  كلمات  هرا  حاوی  منطقه  این  در  هندی  و  اردو  زیاد.  نه  اما  است  فارسی  كلمات  نيز شامل  نو 

اند.  ای هستند. مردم این منطقه هميشه در مورد استفاده از اردو غيرفارسی شده سر و صدا داشتههای منطقهسانسکریت و دیگر زبان
 ن بيشترین تأثير را از زبان فارسی داشته و دلایل زیادی برای این امر وجود داشته است. دهلی و اطراف آ

ها مانند اداری، ادبی،  برخی از آنها دهلی پایتخت همه حاكمان از غزنویان تا سلسله مغول باقی ماند. از این رو مركز همه فعاليت       
نزدیکی این منطقه با ایران نيز دليل بزرگ نفوذ زبان فارسی در این منطقه است. هند )پاكستان كنونی( با    .شعرای درباری و غيره بود

اینها از مهمترین دلایلی است كه زبان از زبان  ایران هم مرز بود. تجارت بين دو منطقه بسيار رونق داشت.  های شمال هند بيشتر 
 اند.فارسی تأثير پذیرفته

 



  در شعر اردو 1ايضافات . 3-1
مصوت كوتاه »افزودن« است و در دستور    افات در اردو به معنای »رشد« یاضافه گرفته شده است. ای ضاز عربی ا  ایضافاتاصطلاح  

ساخت    ، دو كاربرد اصلیصفت  یااسم  به  اسم    اضافه شدنكند.  »ه« مصوتی است كه دو اسم یا اسم و صفت را به هم وصل می
این یدین معني است كه زیان اردو، علاوه بر واژه، دستور زبان را نيز از فارسي گرفته است. این اتفاق كمتر    هستند.افات در اردو  ضای

 افتد. بين دو زبان مي
 

  ، خصال   خوش   ار  ، ایام  گردش،  فلک  دست،  ملامت  حرف ،  ناكام   الفت  ، فضول   شوق برخي ايضافات در زبان اردو 
  ،خدا  بهر  ، كار  ناكرده  دل  ،فریب  دل  ، گناه   فرصت  ،   ، غم   شب  ، سرود  وقت  ،بام   سر

  ،خوں  رگ  ، ساق  دست  ، مينا   بام   ، دار  سوئے   ،یار  كوئے  ، جنوں  دفتر  ، یار   حضور  ،یار  ذكر
  چةكو،  وطن  ذكر،  فردا   دهوع،  شوق  نماز،  سر   به  سر،  بام  و  در،  غير   زم ، بوفا   و  هرم

 نسب  و نام، وفا ميدان، نجانا
 
 گیری نتیجه. 4

استفاده    های هندیمنظم در زبان كه به صورت رسمی و غير رسمی و به شکلي    دهدهای فارسی را ارائه می فهرستی از واژه این مقاله  
ها و  لازم به ذكر است واژه  آمده است.از زبان فارسي  سيستم قضایی و درآمد زمين هند    در اسنادشوند. اكثر اصطلاحات رسمی  می 

اصطلاحات مربوط به زمين و زمينداري از اهميت بالایي در ميان مردم هند برخوردار است. در این تحقيق به كلمات متعددي اشاره  
فارسي در زبان زبان  از  این واژهشده است كه  یافتن  البته  برانگيز است  ها گاههاي هندي وارد شده است؛  نظم زیرا    ؛بسيار چالش 

هاي فارسي  كارگيري كلمه ه  از بفرد  منحصربه  ايبه شيوه این مقاله همچنين    در  ها بسيار دشوار است.یابي آنخاصي ندارند و ریشه
های  استفاده از واژگان فارسی و تبدیل آنها به صورت جمع از ویژگی  است.  های جمع اسامی فارسی  شکلاز  استفاده  شود كه  اشاره مي

های شمال هند  دهد كه چرا زبانتوضيح می  ، بارز زبان های هندی است. این مقاله همچنين به تأثير زبان فارسی بر زبان اردو پرداخته 
 اند. از زبان فارسي تاثير پذیرفتههای جنوبی از زبان بيشتر 
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